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Abstract 
 

Background: From Dostoyevsky's point of view, the touch of death causes fear and anxiety 

in a person, which forces a person to feel his body and meet his needs. The present study is 

especially focused on the crime and punishment novel by this author. The purpose of this 

research is to represent the approach of death awareness and finding the meaning of life in 
relation to death in order to recognize the moral concepts in Dostoevsky's death thoughts in 

the book Crime and Punishment. 

Conclusion: Dostoevsky, as a believer, is searching for the true meaning of life. He considers 
the two principles of faith in God and morality to give meaning to life and the world. The 

results of the present study showed that the effect of the death of consciousness and its 

reflection on how a person lives according to Dostoyevsky can create the will to happiness in 

a person, which creates moral issues such as moral responsibility, moral awareness in the 
approval of the other, and self-sacrifice for the other. In this way, it affects the process of 

human life and changes the way of living . 
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 زندگی به مرگ معنادهی ۀدربار اخلاقی های  مولفه

 داستایفسکی  جنایت و مکافات رمان  در
 

 3عطاالله کوپال، دکتر *2علی مرادخانی، دکتر 1مریم ایرانمنش

 . نایرا  دانشجوی دکتری فلسفه هنر، گروه فلسفه و فلسفه هنر، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران .1

 . گروه فلسفه و فلسفه هنر، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران  .2

 . گروه ادبیات و زبانهای خارجی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران .3

 ( 1402/ 06/ 01، تاریخ پذیرش: 1402/ 04/ 04تاریخ دریافت: )
 

 

 سرآغاز

 چگوننگی حیات، پایان به نسبت آدمی دیدگاه مختلف، اعصار طی در

 کردند تلاش اندیشمندان همناره و است زده رقم را وی زیست نحنة

 1زندگی اخلاقی درست رسم و راه مرگ، پیچیدة پرسش به پاسخ با تا

  .سازند نمایان را

 کننودة کامو  حوا  عین در و متضاد وجه دو 2زندگی و مرگ مسئله

 مورگ موی دهود پرسوش بوه که پاسخی مقاب  در آدمی .یکدیگرند

 در را خنیش هستی فناناپذیر انسان .می بخشد معنا را خنیش زندگی

 بازمی گردد او سنی به از مرگ پس که می بیند مطلق قادری دستان

 این در زیستن .می شند خناست باز جهان این در عم  اش هر از و

 بوا که است رنجی و درد تحم  همچنن 3انسان اخلاقی برای جهان

 در .موی رسود رسوتگاری بوه آدمی آن از پس و می یابد پایان مرگ

 خنشوبختی و نیو  روزی توا می گردد سبب فناپذیری به مقاب  باور

 فرصوت زیسوتن هموین به همه چیز و نباشد دیگر دنیای به معطنف 

  .شند خلاصه
 
 
 

 
 و ببخشد سامان را جهان باید تنهایی به خند انسان شرایطی، چنین در
 زنودگی لحظة لحظه از است، همه چیز مرگ پایان اینکه از آگاهی با

 متفکوران اندیشوة در خونبی بوه رویکورد دو (.ایون1ببورد   بهوره

نگورش  .اسوت یافتوه بازتوا  غیردینوی دینودار و اگزیستانسیالیسوم
به آن  داستاینفسکی به مرگ و زندگی رویکردی است که کی یرکه گنر

 زنودگی بوه میتنانود زمانی  تنها  انسان"تأکید کرده است. در این نگرش  
 کوه را خوند خوا  وجند انفسی سیری با  که  شند  نائ   یا معنادار  اصی 

 معنوای بوه 4(. اگزیستانسیالیسوم2 "است، دریابد  اگزیستانسیالیسم  همانا
 و عمو  انتخوا ، تصمیم، منشأ  که  است  انسان  فردی  و  ملمنس  هستی
 کی یرکه گنر.  میباشد  صیرورت  و  حرکت  در  و دائما  است  آدمی  احساس

پیدا موی  معنا  خداوند  با  ارتباط   در  تنها  زندگی  اصی   مفهنم"  است  معتقد
 و اسوت شدن حا  در همناره آدمی  و  ندارد  پایانی  زندگی  او  باور  به.  کند
 دستان در آدمی ابدی زیرا که سعادت دارد نیاز خدا وجند به مسیر این در

 بیمواری،  ناامیودی،  همچونن گنواه،  مفواهیمی  با  (  مرگ3است   خداوند

  .است همراه. .. و انتخا  آگاهی،  ترس،
 
 

 چکیده

از دیدگاه داستاینفسکی لمس مرگ انسان را دچار ترس و اضطرابی می کند که فرد را مجبنر به احساس کالبد و رفع نیازهایش می کنود. زمینه:  
مورگ آگواهی و معنایوابی  رویکورد بازنموایی پژوهش این هدفمطالعه حاضر بطنر ویژه بر رمان جنایت و مکافات از این ننیسنده متمرکز است. 

 .  در آراء مرگ اندیشانه داستایفسکی در کتا  جنایت و مکافات است اخلاقی مفاهیم برای بازشناسی مرگ به نسبت زندگی
وجنی معنای واقعیِ زندگی است. او، دو اص ِ ایمان بوه خودا و اخولاا را معنوابخشِ داستایفسکی، به عننان ی  مؤمن، در جست  نتیجه گیری:

آدمی نزد داستایفسکی می تناند اراده بوه  زیست چگننگی بر آن انعکاس و نتایج مطالعه حاضر نشان داد اثر مرگ آگاهی .داندزندگی و جهان می
دیگری را   برای  خندگذشتگی  خنشبختی را در انسان پدید آورد که منضنعات اخلاقی نظیر مسئنلیت اخلاقی، آگاهی اخلاقی در تأیید دیگری و از

 . سازد دگرگنن را آدمی زیست و نحنة بگذارد تأثیر انسان زندگی روند برای فرد پدید آورد و از این طریق بر
 

 : مرگ آگاهی، اخلاا، جنایت و مکافاتکلیدواژگان
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 بیچوارگیِ عظیمتورین بیوانگر  و  مرگ  سنی  به  بیماری  منزلة  به  ناامیدی
 عودم نفس، داشتن به نسبت عدم آگاهی از بیماری ای که  است،  معننی
 کوه بیمواری. میآیود بنجوند خونیش هنیت ابقای  و  بندن  خند  به  تمای 
 بودان  مکافوات  و  جنایوت  رموان  قهرمان  ،  روماننیچ راسکلنیکف  رادینن
بوا  و  بوازمیگردد  خونیش  نفوس  بوه  آن  بردن  میان  از  برای  و  است  دچار

 .(5و  4برمیدارد  قدم رستگاری مسیر در خداوند به ایمان کم 
 و مشووهنر ننیسووندة (1881-1821  داستایفسووکی میخوواییلنیچ فئووندور
 معرفوی و فورد ویوژه ای بوه تنجوه آثوارش در که است  روسی  تأثیرگذار

 یا اگزیستانسیالیسمها، ردة در معمنلا را او".است داشته انسانها شخصیت

 (. مفواهیم6 "میدهنود قرار اگزیستانسیالیسم  طلیعه داران  ردة  در  دستکم
 وجوند ماهیوت فوردی، همچونن اگزیستانسیالیسم فلسفة در  شده  مطرح
 خونبی به  داستایفسکی  آثار  در  مرگ  و  دلهره  آزادی،  اختیار،  اخلاا،  خدا،

  است بشری  پنهانی  هراسهای کشفِ در جستجنی او  است، شده جلنه گر
در   داستایفسوکی.  اسوت  کورده  تجربوه  ترسوهایی  چنین  نیز  خند  که  چرا

 در  و  میشوند  محکونم  مورگ  به  سیاسی  فعالیتهای  انجام  دلی   به  جنانی
 تغییر  سیبری  در  اعما  شاقه  با  زندان  سا   چهار  به  حکم  تیرباران  لحظة
 از. پوی میبورد خداونود معجوزه و زندگی منهبت به ترتیب بدین و  مییابد
 دوران در داشوت  اجوازه  داستایفسکی  که  کتابی بند  تنها  انجی ،  که  آنجا
 روح در مسویحی آمنزه هوای دلی  همین به  باشد  داشته  اختیار  در  زندان

 معتقد کی یر که گنر  مانند  نیز  او.  است  مشاهده  قاب   روشنی  به  آثار وی

 آنچوه بوه که میتنانود است خداوند به ایمان پرتن در  تنها  انسان"  که  بند

 (. 7 "یابد دست اوست شایسته
مسئله این ننشتار چگننگی برخنرد شخصیت هوای داسوتانی جنایوت و 
مکافات با مسئله مرگ و دریافت اخلاقی از این منضنع برای معنوادهی 

 .زندگی است
 

 بحث
 منظور  از  زنودگی  معنای  و  مرگ  به  بیشماری  صاحبنظران  و  پژوهشگران
بر اساس بررسی های انجوام   اما  پرداخته اند،  اگزیستانسیالیسم  متفکران

زیسوت  شده تنسط ننیسندگان مقاله حاضر تواکننن مطالعوه ای دربوا 
دیودگاه   مبنوای  بور  اخلاقی مبتنی بر مرگ آگاهی برای معنایابی زندگی

ننیسندگان مقاله حاضور  بدین ترتیب  .است  نگرفته  صنرت  داستایفسکی
رموان  در مورگ بوه نسبت اخلاقی رویکردهای بر آن شدند تا به بررسی

 نحونء بور  مرگ آگاهی  تأثیر  جنایت و مکافات داستاینفسکی پرداخته و  
انسان را از دیدگاه این ننیسنده بزرگ منرد کنکاش قرار   5زیست اخلاقی

 .دهند
 

 مکافات و جنایت رمان در مرگ بررسی

 سا  در که است داستایفسکی شاهکارهای بزرگترین از یکی رمان این

 اسوت، جنایوت روانشوناختی یو  داسوتان اثر این .شد منتشر 1866

 فقر در که است اخراجی جنان دانشجنی راسکلنیکف، راماننیچ رادینن

 با را رباخنار پیرزنی میگیرد تصمیم در شرایطی و میکند زندگی مطلق

نجات  را خانناده اش و خند زندگی وی پنلهای با و برساند قت  به تبر
 راه از لیزاویتا پیرزن، ساده د  خناهرِ جنایت، ارتکا  حین در اما دهد

 آن از پوس نیوز بکشود، را او میشوند مجبونر راسوکلنیکف و میرسود

 پن  از نیست قادر دیگر و شده پریشانی و تردید دچار جنان دانشجنی

 .میکنود مخفی سنگی تخته زیر در آن را همة و ببرد بهره ای دزدی

 همانوا خوداجن که خنیش، نفس حقیقتِ که است انسانی راسکلنیکف

 ننمیدی این و است شده ننمیدی دچار و کرده فرامنش را است بندن

 و دلهره دچار که انسانی پریشانی می کشاند، و بیماری سنی به را وی

 همان کی یر که گنر تعبیر به" که میگریزد خند از و است شده ترس

 درموان راه تنهوا ایمان سبب، همین به درست و خداگریزی است، از

 .میرسد راه بدان پایان در راسکلنیکف که آنچنان (،8 "است

 همچنن و میکشد عذا  و 7رنج ،6گناه ارتکا  از پس جنان دانشجنی

 او بورای چیوز دیگور هویچ .میزنود پرسه جا همه در سرگردان روحی

 وی خناهر و مادر که را پنلی تمامی میشند حاضر حتی ندارد، ارزشی

 تا بدهد دائم الخمر مردی همسر به فراهم کرده اند، او برای سختی به

 دختر با میان این در او .بپردازد را شنهرش دفن و کفن هزینه های

 فقور دلی  به که جنانی دختر می شند، آشنا سننیا خانناده، بزرگ این

 از کوه گناهکاری دیگور است، شده تن فروشی به مجبنر خانناده اش

 اولیه ای نطفة میتنانیم سننیا در".می کشد رنج شده مقدر او بر آنچه

 شد داستایفسکی اخلاقی و اعتقاد مذهبی محنری حقیقت بعدها که را

 (. سوننیا9  "بردن رنج طریق از رستگاری آمنزة همان یعنی بازیابیم،

کوی یور کوه  باور به و است آگاه خنیش گناه بر راسکلنیکف، برخلاف 

 یواری او بوه ماهیوت گنواه، از ژرفتر درک یعنی مسئله، همین" گنر

 راسوکلنیکف، بورای زنودگی .دهود نجان را خنیشتن تا (8 "میرساند

 کییرکهگونر، تعریوف بوه بنوا کوه است استحسانی مرحلة در زیستن

 و دارد تنجوه جهانی این لذات به انسان تنها آن در که است سپهری

 رسویدن برای راسکلنیکف .میشند بیمعنا و ملالآور زندگی بدینترتیب

 فورار خوند خنیشواوندان و دوسوتان از و اسوت آرامش، سرگردان به

 خنن صحبت لکه های منرد در و بازمیگردد حادثه مح  به او .میکند

 زمایتنف  پزشکش، برای را داده رخ جنایت دینانه وار جنننی با میکند،

 می دهد اجازه و کرده اختیار بازپرسی، سکنت در اما میکند تنصیف ،

 ایون تموام با که است جالب .شند دستگیر وی بجای بی گناه فردی

 دردهوای تمامی برابر در سننیا، برابر در درونی، راسکلنیکف هیجانات

 کوه بوا دختوری .میبنسد را وی پای و آورده فرود تعظیم سر بشری،

کییرکوه  چنانچوه میکند، تحم  را زندگیاش رنجهای خداوند، به ایمان

 ریاضوت و محنت و با رنج تنأم ایمان" که است باور این به نیز گنر

 است رباخنار پیرزن ساده د  خناهر لیزاویتا، دوست (. سننیا10 "است

موی انجیل   زن آن بوا سوننیا رسیده، قت  به راسکلنیکف تنسط که

 را لازاروس داسوتان کوه میخناهد سننیا از راسکلنیکف .است خنانده
 به که گناهکاری دختری روسپی، زبان از خداوند کلام بخناند، برایش

»برادر تن خناهد برخاست« مرتا به :میشند بیان است، آگاه خنیش گناه
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وی گفت»می دانم که در روز قیاموت روز بازپسوین خناهود برخاسوت« 
گفت  »من قیامت وحیات هستم. هر که به من ایموان آورد  بدو عیسی

اگر مرده باشود زنوده گوردد و هور کوه بوه مون ایموان آورد توا بوه ابود 
 (. 11نخناهدمرد«  

 ابتدای در کی یر که گنر را انجی  از روایت این که است ذکر شایان

 .میکند بیان نیز خند مرگ سوی به بیماری کتا 

بوه  بشور، نونع کوه میشوند متذکر را انجی  ایدة این داستایفسکی"

 (. ایموان12ِ "دست یابد گناه قید از آزادی به می تناند ایمان، واسطة

 بخشود، نجوات دلهوره از را وی توا میتابد راسکلنیکف قلب بر سننیا،

 بوه ایموان میکنود، صوحبت آن از که کی یر کوه گونر ایمانی همان

 بوه و کرد غلبه زندگی رنجهای بر میتنان طریق این از تنها .خداوند

 را سوننیا تنهوا هموه، میوان از راسوکلنیکف .رسوید رهوایی آزادی و

 بوه گنواه اعتوراف ".کند اعتراف  خند گناه به مقابلش در تا برمیگزیند

 (. 13 "میرساند سعادت به را او که است رنجی از بخشی

 تنسط که کسی میکشد، دوش به را همگان رنج که تن فروشی دختر

 موتهم دزدی بوه به دروغ راسکلنیکف، خناهر سابق خناستگار ، اوژن

 مجنونن رنوج مسوی  وار سننیا، .شند تحقیر راسکلنیکف تا می گردد

 جان به را برادرش و خناهران و بی پناهی کاترینا نامادری اش شدن

 اعتوراف  او .موی آورد فورود سورتعظیم الهوی ارادة برابر در و میخرد

 تواوان توا شوده همراه او با م یشند حاضر و می شنند راسکلنیکف را

 بار سنگین این نمیتناند تنهایی به راسکلنیکف زیرا بپردازد را گناهش

 آموده ام و بکنم را مصائب تحم  نتنانستم خندم"بکشد، دوش به را

یعنی »تن هم رنوج بکوش  .بیندازم دیگری دوش به را آن سنگینی که
 را خوند میخناهود راسوکلنیکف از (. سننیا14من راحت تر می شنم«  

 است تردید دچار که جنان دانشجنی اما برود زندان به و معرفی کند

 خند صلیب و ایمان بیاورد تا دارد زمان به نیاز او میزند، سرباز رفتن از

 .بردارد زمین روی از را

 خند او و میشند دگرگنن سننیا نزد اعتراف  از پس راسکلنیکف زندگی

 بوه جنگو  از و جنگ  شهر به از میبیند، اضطرا  از پر تنهایی در را

 فورار آنجوا از بعود لحظوه ای اما میرود خند اتاا به میبرد، پناه شهر

 را جسومش و درمی آیود حرکت به طنفان عجیبی او روح در میکند،

 امر این .می یابد افزایش ناامیدی ح ، راه یافتن بجای".میکند ناتنان

 ناامیدی میان است مجبنر و باشد درمان دنبا  به فرد تا باعث میشند

 در"(. 15به انتخا  بزنود  دست خداوند، بخشش در آرامش و گناه در

 و میرود مادرش دیدار به و میگیرد را خند تصمیم راسکلنیکف نهایت
 کنود، دعا برایش که میخناهد مادرش از او میکند، خداحافظی وی از

 در برابور راسوکلنیکف .کنود کمو  فرزنودش به او خیر دعای شاید

 ارادة تسولیم سورانجام او می بنسود، را وی پاهای و زده زانن مادرش

 چنبی صلیب بدهد، او به تا صلیبی میخناهد سننیا از و میشند خداوند

 سورانجام پیورزن آن قت  بناسطة که صلیبی فقراست، مخصن  که

 چرایی به 8مکافات و جنایت در داستایفسکی".بردوش بکشد باید

 رستگاری منجر به 9خندشناسی چگننه که میدهد نشان و میپردازد رنج

 دنیا آخر تا و شند همراه راسکلنیکف با میخناهد (.  سننیا16 "میشند

 به تنهایی به و میشند وی آمدن مانع اما راسکلنیکف برود، او دنبا  به

موی  خواطر بوه را سوننیا کلموات آخورین او .میورود کلانتوری سنی

 زمینی ببنس، را زمین ابتدا .کن تعظیم بایست، .چهارراه در برو":آورد

 چهوار هور از تعظیم کون، جهان تمام به سپس کردی، پلیدش که را

 زندگی خداوند وقت بگن»من کشتم« آن بلند صدای با همه به و طرف 

 را سوننیا و میکند چنین راسکلنیکف. ( 14 "خناهدکرد عطا تن به ننیی

 .نمیگذارد تنها را دانشجنی جنان او میبیند، خند سر پشت در

 کوه را خودا نونر بتنانود تا بپذیرد خند بر را  زندان  رنج  باید  راسکلنیکف"

(. 17 "سازد روشن است، دگرباره کرده خامنش درون اش در است  مدتی
 ناامیودی  از  برمیودارد و  گام  حقیقی  ایمان  سنی  به  راسکلنیکف  سرانجام

 خوند، بوا و یافتوه رهوایی است، درونی مرگی کی یر که گنر، باور  به  که
 را زنودگی نامحدود ارزش  سننیا  در کنار  او.  میشند  روبرو  خداوند  و  جهان

 .درمی یابد
 

 مرگ به مثابه آگاهی اخلاقی از دیگری
آن، ابوژه  10در رمان جنایت و مکافات، دیگری بر اساس مفهنم اخلاقوی

ای است که سبب معنا یافتن گزاره های اخلاقی می شند. زیرا مرگ یوا 
کشتن دیگری سبب کشتن خند است و ایون بوه معنوای اصوی  یوافتن 
دیگری برای معنایابی زندگی اخلاقی است. در رمان جنایوت و مکافوات 
محنریت داستان با عملی است که قهرمان داستان با قت  انجام می دهد 
و پس از آن فرآیندهای روحی و اخلاقی را طی می کنود توا بوه مرحلوه 
اعتراف می رسد. قت  دیگری به مثابه مرزی است کوه زنودگی پویش از 
وقنع قت  و پس از آن را برای قهرمان داستان جدا می کند یعنی وجوند 
به واسطه این تغییر از وجند اخلاقی خند آگاه تر می شند. اولین مناجوه 
اخلاقی با دیگری، بحث بر سر عدالت است. ایون منضونع در گفتگونی 
ی  دانشجن با ی  افسر بیان می شند که راسوکلنیکف آن را بوه طونر 

 اتفاقی از صحبت های آنها می شنند:

 را امونالش و بکشم را ملعنن پیرزن این حاضرم بگنیم، تن به بگذار-
 نداشته هم وجدانی هیچ ناراحتی که میدهم اطمینان تن به کنم، غارت

 .باشم

 .بکنم سؤالی تن از میخناهم بده اجازه  :گفت حرارت با مجدداً دانشجن

 بیفکر احمق پیرزن طرف، ی  از ببین، اما کردم شنخی الان من البته

 همه حا  به بلکه نمیخنرد، کس هیچ درد به که بیماری شرور ناچیز

 اسوت ممکن و است، زنده نمیداند چرا هم خندش و است مضر کس

 میفهمی؟...بمیرد فردا همین

 خون  بله خب، :داد جنا  و شد خیره برانگیخته دانشجنی به افسر

  .میفهمم

 و بیهنده تازه ای جنان نیروهای دیگر طرف  از کن؛ گنش را بقیه پس

 .فوراوان جوا همه و هزاران قبی  این از و میروند، بین از بیپشتیبانی

 دیور وقف که پیرزن پن  با میتنان را خیر نیت و کار هزار بلکه صد،
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 به میتنان را وجند هزاران شاید صدها، .کرد عملی و شده است اصلاح

 !کرد میتنان او با پن  را همه این و داد نجات نمند، هدایت راست راه

 خند ها بعد آن کم  به آنکه شرط  به اما بردار را پنلش بکش، را او

 جنایوت یو  میکنی، فکر چه...کنی کار اجتماعی و بشریت وقف را

 ی  زنودگی جای به نمیشند؟ شسته خیر کار هزاران با کنچ  ناچیز

 عنض در و مرگ ی  .مییابند نجات خرابی و فساد از زندگی هزاران

 همگانی، ترازوی در بعلاوه !است حسا  روشنی این آخر .جان صدها

زنودگی  از بیش .دارد اثری چه شرور احمق مسلن  پیرزن ی  زندگی

 چونن .ندارد هم را ارزش آن تازه !نیست که عنکبنت و شپش ی 

 تباه میکند. را دیگران زندگی .است آور زیان پیرزن 

 را پیورزن خوندت ببیونم بگن اما میکنی سخنرانی و بحث اکننن تن-
  نه؟ یا میکشی

 (.14نیست  من سر که صحبت ...میگفتم عدالت برای من !نه البته-
در این مبحث بحث اخلاقی عدالت و رعایت آن مطرح است، اسوتدلالی 
که دانشجن انجام می دهد بدون تنجه به دیگری به مثابوه پدیود آورنودة 
اخلاا و همچنین ارزش ذاتی وجندِ دیگری است. در ایون نگورش کوه 
داستایفسکی می خناهد پله ای برای پدید آوردن اخلاا آن را قرار دهد، 
عدالت صرفاً بناسطه پیامدهای آن اثبات نمی شند بلکوه عودالت اموری 
ذاتی است که در آن هدف های اخلاقی سبب تنجیه وسوای  و وسوایط 
نمی شند. وسایلی که از طریق از بین بردن دیگری برای نی  به کمو  

 یا ایجاد عدالت اقتصادی میان افراد فقیر است.
 

 و پذیرش آن با اعتراف و راستگویی  11مسئولیت اخلاقی
تجربه گناه و رنج دیدن و طرد شدن امری است که با پوذیرش اخلاقوی 
آن منجب رستگاری راسکلنیکف می شند. به نظر داستاینفسوکی قونی 
ترین شک  اخلاقی در کسانی یافت می شند که بناسطه پذیرش گناه و 
طرد شدن و رنج کشیدن به رستگاری می رسند. ایمان و اخلاا بناسطه 
رنج جلا یافته و قنی می شند. جنایتی که راسکلنیکف انجام موی دهود 
هر چند جنبه ای اعتراضی داشت اما با پذیرفتن اخلاقی آن و تحم  رنج 
ها به رستگاری می رسد به همین دلی  رازومیخوین در رابطوه بوا نحونه 
زیستی که در آن هیچ کس امری غیر اخلاقی انجام ندهود چنوین بیوان 

 می کند:
 را ایون و باشود نداشته شخصیتی هیچ انسان میخناهند میکنید، باور
 بوه شوبیه انسوان که این است در سعی شان تمام میدانند. کار لطف

 داشوته شباهت خندش حقیقت به چیز هر از کمتر که .نباشد خندش

 دروغ آنهوا که میگنیم را اینها جهت آن از من کنید خیا  می .باشد

 تنهوا دروغ !دوسوت دارم میگنیند دروغ مردم وقتی من نه، میگنیند،

 من !میرسی راستی به دروغ با !منجندات سایر بر است انسان مزیت

 بیآنکه نرسیدند حقیقتی به هرگز .میگنیم که دروغ انسانم جهت ان از

 نونع خوند در این و بگنیند دروغ بار چهارده صدو شاید یا با چهارده

 .بگنییم خند عق  با نمیتنانیم هم را دروغ خند اما .است احترام قاب 

 خوناهم را تون من آننقت و را بگن خندت دروغ اما بگن، دروغ من به

 تقلیود بوه است حقیقتی از بهتر گفتن، خند سب  به را دروغ .بنسید

 طنطی مانند فقط تن دوم منرد در و انسانی تن او  منرد در  !دیگری

 (14( هستی
 12انسان منجندی است که اشوتباه موی کنود و ایون خطاهوای اخلاقوی

بناسطه پذیرفتن مسئنلیت های آن سبب پوی بودن بوه حیوث وجوندی 
اوست. پی بردن به وجند انسانی که در آن حس مسئنلیت و شایسوتگی 

مطرح است. بنابراین باید انسان مسئن    13برای رنج کشیدن و رستگاری
خطاهای اخلاقی خند باشد، انسان بناسطه خطا پالایش موی شوند و از 

نیز همین امر دیده   14دانستن خطاهای خند رنج می کشد. در دروغگنیی
می شند. دروغ گنیی سبب پی بردن به جایگاه منقعیوت هوای دیگور و 
نسبی بندن منقعیت کنننی خند می شند و حالوت ورای امکانوات را بوه 
انسان نشان می دهد. اما از مسئن  بندن او نیوز چیوزی را نموی کاهود، 
همین مسئن  بندن در قبا  اقدامات است که انسوان را فراتور از دیگور 
منجندات می نشاند. مرز برای انسان معنای اختیار و آزادی و خند بوندن 
است که راسکلنیکف را به این امر می رساند که آیا لایق اسوت کوه در 

 بوردن  حدود تعریف شده جامعه بماند یا مستحق بیش از آن است. رنوج
 از  نارضوایتی  احساس  یا  فرد  وجدان  عذا   در  که  آن،  روحی  حیث  از  چه

 منجوب جسومانی اش  حیوث  از  چوه  و  ایجاد میشوند،  دیگری  15قضاوت
میگردد. این به معنای ننعی از اخلاقیوات جهوان شومن  در بوی   تطهیر

تفاوت نبندن به تمامی رنج و عذا  بشری است. این منضنع در تعظویم 
 راسکلنیکف در برابر رنج سننیا به طنر نمادین تصنیر شده است:

 .میرفت راه اتاا در همچنان بنگرد سننیا به اینکه بندن راسکلنیکف

شوانه  دسوت دو با درخشید، چشمانش می شد، نزدی  او به سرانجام

 به ناگهان...مینگریست گریانش چشمان به مستقیم و گرفت را هایش
 بنسه را سننیا پاهای افتاد زمین بر حالیکه در و شد تمام خم سرعت

 با میرفت سنی پنجره به درحالیکه و برخاست فنراً راسکلنیکف....زد

 عذا  و رنج تمام برابر در نزدم، زانن تن برابر در گفت من خاصی لحن

  (14   .زدم زانن بشری
 

 گیرینتیجه
 تنجوه قابو  منضونعات از زنودگی بوه بخشوی معنا و مرگ اندیشی

جملوه  از اسوت. داستایفسوکی، اگزیستانسیالیسوم ننیسندگان مسویحی
 درون در را زندگی غایت و معنا فلسفی، ساحت این دیندار اندیشمندان

 بوه راهوی را مورگ اندیشیدن به مسیحیت .میکند جستجن مسیحیت

 میکند معرفی آدمی زیست نحنء شدن هدفمند و حقیقی ایمان سنی

 اگزیستانسیالیسوم دینوی منظور متفکوران از مرگ آگواهی بدینسان و

 .سوازد مشوخ  را آن مسویر و ببخشد معنا را انسان زندگی میتناند

 سوبب انسوان بوندن گناهکار و است مرگ سنی به بیماری ناامیدی

 این از آگاهی انسان طبیعی، بر مسیحی انسان امتیاز و میشند ناامیدی

و  میورود میوان از گناهان خداوند، به ایمان بناسطة تنها است ناامیدی
 راسوکلنیکف، کوه رسوتگاری ای بوه شوبیه میرسود، سعادت به آدمی

 .دست می یابد بدان داستایفسکی مکافات و جنایت رمان قهرمان
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 او بیماری، این و میشند دچار ناامیدی به گناهش، و قت  واسطة به او

 .میکشاند نابندی و نیستی به را

 تنانوایی حتوی که میگردد رنجی دچار مرگباری شک  به راسکلنیکف

 راه یافتن برای انگیزه ای میشند بندن، گناهکار اما ندارد هم را مردن

 میشند سبب که ایمانی میتابد، راسکلنیکف قلب بر سننیا ایمانِ .نجات

 بوا و بپوردازد را گنواهش تواوان و کشویده بر دوش را خند صلیب او

 .برسد رهایی و سعادت به رنج، تحم 
 رونود بور آگواهی مرگ بازتا  چگننگی پرسش به پاسخ در بدین ترتیب

باور دینوی، اخولاا بواوری بوه   بر  بنا  چطنر  که  میکنیم  مشاهده  زندگی،
 به ایمان واسطة به او و میکند  پیدا  تغییر  راسکلنیکف  زندگی  مسیر  نجات
 نجوات اسوت مرگ سنی به بیماری همان ناامیدی که از  میتناند  خداوند
 حقیقوی سوعادت بوه  رنج  پذیرش  و  خنیش  گناه  به  اعتراف   با  و  کند  پیدا

و  دینوی اندیشه هوای تبیین برای ادبیات جهان از باشد مصداقی برسد و
 .مرگ به اخلاقی نسبت

 

                 خلاقیا  یملاحظهها
در پژوهش حاضر حق معننی منلفین آثار مونرد احتورام قورار گرفتوه و   

 .قنانین تعارض منافع کاملا منرد تنجه قرار گرفته است
 
 
 

 سپاسگزاری
ناموة دکتوری نگارنودة او  تحوت عنونان:   این مقاله برگرفتوه از پایوان

مقایسة دیدگاههای متفکوران دینودار و غیردینوی اگزیستانسیالیسوم از "
 -مرگ و بازتا  آن در آثار ادبوی و نمایشوی ایون حونزه  داستایفسوکی

به راهنمایی نگارندة دوم و مشاوره نگارندة سنم   "کامن(  -سارتر  -ایبسن
 .در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شما  است
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